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امنيت پايدار در منطقه ژئوپوليتكيي خليج فارس در پرتو 
ناپايداري نيروهاي همگرا و واگراساز
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محمدحسين افشردي3
برات فرجي4

تاریخ دریافت: 91/8/15                     تاریخ پذیرش نهایی:91/10/25

چيكده
منطقه ژئوپوليتكيي خليج فارس به ويژه پس از كشف و استخراج نفت تاكنون بي‌بديل‌ترين منطقه 
امنيت  پايداري  در گرو  انرژي  امنيت  و  انرژي  امنيت  پرتو  در  اقتصادي جهان  امنيت  و  بوده  جهان 
اين منطقه بوده است. اتكاي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي و واردات كالاهاي صنعتي از كي سو و 
برخورداري جمهوري اسلامي ايران از سواحل طولاني در خليج فارس و توانايي دفاعي و نظامي از 
سوي ديگر، نقشي بي‌بديل به كشورمان در برقراري ثبات و امنيت منطقه‌اي بخشيده است. بنابراين 

امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و منطقه به شدت درهم‌تنيده و تف‌كيكناپذيرند.
تغيير ماهيت و جهت‌گيري‌هاي قدرت‌هاي  و  از مرزها  بيرون  دنياي  به  امنيت  فارس  در خليج 
جهاني وابسته است. عوامل بيروني با استفاده از ضعف‌هاي داخلي، نقاط اختلاف را تشديد ميك‌نند و 
سياست در اين منطقه را همسو با منافع خود و نه منافع كشورهاي منطقه شكل مي‌دهند. ناهمگوني 
بر  و  آنها  خارجي  سياست  بر  كه  اندازه  همان  به  فارس  خليج  كشور  هشت  سياسي  ساختارهاي 

همكاري‌هاي منطقه تأثير مي‌گذارد، به همان ميزان بر امنيت خليج فارس تأثيرگذار است.
حضور قدرت‌هاي خارجي در منطقه و منافع متضاد و ناسازگار در منطقه بر پيچيدگي‌هاي امنيتي 
خليج فارس مي‌افزايد. حضور قدرت دريايي آمركيا در خليج فارس، اشغال افغانستان و عراق و تأمين 
امنيت اعراب و رژيم صهيونيستي توسط آمركيا از جمله مسائلي است كه بر ابهام معماي امنيت در 

خليج فارس و منطقه افزوده است.
در اين مقاله تلاش مي‌شود مهم‌ترين نيروهاي مؤثر در همگرايي كشورهاي منطقه و در نتيجه، 
برقراري ثبات و امنيت در منطقه و هم‌چنين مهم‌ترين عوامل واگراساز منطقه‌اي و در نهايت تهديدها 
و فرصت‌هاي به‌وجودآمده براثر تحقق اين مسئله براي جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي كرانه‌اي 
خليج فارس مورد بررسي قرار گيرد. نتايج به دست‌آمده نشان مي‌دهد كه ايجاد امنيت براي كشورهاي 
منطقه علاوه بر ايجاد فرصت‌هاي فراوان براي آنها، در راستاي ارتقاي جايگاه ژئوپوليتكيي منطقه خليج 
فارس در نظام ژئوپوليتكيي جهاني، ضرورتي انكارناپذير است و در صورتي كه كشورهاي منطقه منافع 
ملي خود را بر منافع ابرقدرت‌ها ترجيح دهند، دستيابي به اين مسئله سهل‌الوصول‌تر خواهد شد، زيرا 
تحقق اين مسئله موجب امنيت پايدار در منطقه و ارتقاي جايگاه منطقه در نظام ژئوپوليتكيي مي‌شود.

واژگان كليدي
امنيت پايدار،‌ خليج فارس، منطقه ژئوپوليتكيي، همگرايي، واگرايي

 . استاد دانشگاه جامع امام حسين)ع( 1
 . استاد دانشگاه تربيت مدرس 2

 . دانشيار دانشگاه عالي دفاع ملي 3
 . دانشجوي دوره دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس و عضو علمي دانشگاه جامع امام حسين)ع( 4
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مقدمه
منطقه ژئوپوليتكيي خليج فارس به دليل حساسيت جغرافيايي و دربرداشتن ذخاير 
عظيم نفت و گاز و تنگه ژئواستراتژكيي هرمز، كيي از مهم‌ترين آبراهه‌هاي راهبردي 

بين‌المللي به شمار مي‌رود.
رشد روزافزون تقاضاي انرژي در جهان، اين منطقه را هم‌چنان تا مدت‌ها در كانون 
توجه جهاني قرار خواهد داد. بنابراين كيي از مباحث اساسي در ارتباط با منطقه خليج 
فارس به ويژه با كشف منابع نفتي در اين حوزه، مسئله امنيت اين منطقه حساس براي 

كشورهاي منطقه، جامعه جهاني و جامعه صنعتي بوده است.
از نظر تاريخي، طي دو سده گذشته، كشورهاي منطقه نقش چنداني در امنيت 
آن نداشتند و عمدتاً انگلستان تا سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم و سپس ايالات 
متحده آمركيا خود را مسئول حفظ امنيت اين حوزه، منابع نفتي و جريان آزاد تجاري 

آن مي‌دانستند.
به علت وابستگي كشورهاي منطقه به صدور نفت و ورود كالا از تنگه هرمز، حفظ 
امنيت منطقه براي آنها حياتي است. در واقع، سلامت اقتصاد كشورها به وجود امنيت 
تنگه هرمز و آزادي كشتيراني در آن بستگي دارد؛ بنابراين لزوم برقراري امنيت در 
امنيتي كشورهاي حوزه  و  اتحاد دفاعي  تنگه هرمز زمينه‌ساز  منطقه خليج ‌فارس و 
خليج فارس است. چنين اتحادي مي‌تواند جلوي تهديد امنيتي نيروهاي برون‌منطقه‌اي 
را بگيرد و بهانه حضور نيروهاي خارجي تهديدكننده امنيت خانوادة خليج فارس را نيز 

از بين ببرد )حافظ‌نيا، 1384: 476(.
با فروپاشي جهانِ دوقطبي و دخالت آمركيا در خليج فارس شكلي  نظام جهاني 
تازه به خود گرفت. آمركيا سياست مهار دوگانه را جايگزين سياست سنتي خود يعني 
معادلات منطقه‌اي  از  ايران  انزواي  به علت  اين سياست  بود.  قوا كرده  موازنه  ترويج 
در خدمت منافع ايالات متحده بود. در اين زمينه برژينسكي تأيكد ميك‌ند: »مبناي 
سياست آمركيا در خليج فارس بايد هم‌چنان مبتني بر ادامه تعهد و تضمين امنيت 

متحدان و حفظ جريان نفت باشد« )جعفري، 1372: 48(.
ايران رهيافت آمركيايي در منطقه خليج فارس و ساير مناطق دنيا را نوعي حالت 
جهاني  پيشرفت  و  امنيت  صلح،  برابر  در  مانعي  و  مي‌داند  استعماري  و  سلطه‌جويي 
محور  روي  ايران  اقتصاد  عمده  كه  آنجا  از   .)75  :1386 )ساجدي،  ميك‌ند  قلمداد 
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صادرات نفت است و تجارت و بازرگاني ايران به صورت گسترده از راه خليج فارس 
انجام مي‌گيرد، انرژي و راه بازرگاني دريايي خليج فارس از عناصر اصلي و مهم براي 
دستيابي به اهداف سياست خارجي ايران شمرده مي‌شود. موقعيت جغرافيايي ايران در 
خليج فارس دروازه ورود ايران به صحنه‌هاي بين‌المللي و جهاني است. بر اين اساس 
امنيت خليج فارس براي جمهوري اسلامي از اهميتي ويژه برخوردار است. از ديرباز 
حضور قدرت‌هاي بيگانه در آبراه خليج فارس تهديدي عليه امنيت ملي ايران بوده و 

امروز نيز حضور بيگانگان باعث برهم‌زدن ثبات و امنيت ناحيه شده است.
بستر  كه  منطقه‌اي  مسائل  به  نو  روكيردي  با  بايد  منطقه  كشورهاي  است  بديهي 
همكاري )اقتصادي، سياسي و ...( آن فراهم است به منظور دستيابي به ترتيبات امنيت 
پايدار تلاش كنند. جمهوري اسلامي ايران همواره دخالت بيگانگان در منطقه خليج فارس 
را مردود دانسته و بر همكاري و مساعي جمعي و بومي تأيكد كرده است؛ چنان كه رهبر 
معظم انقلاب اسلامي فرمودند: »ايران مانند تمام سال‌هاي پس از انقلاب، دست دوستي 
خود را به سوي همسايگان دراز كرده و اعتقاد دارد امنيت اين منطقه مهم بايد با همكاري 
كشورهاي خليج فارس و بدون دخالت بيگانگان تأمين شود... و كشورهاي حوزه خليج 

.)www.leader.ir( »فارس بايد پيمان دفاعي مشترك داشته باشند
نشانه‌هاي ژئوپوليتكيي خليج فارس در دوران پس از جنگ سرد حكايت از آن دارد 
كه اين منطقه دچار بي‌ثباتي و بحران امنيتي فزاينده‌اي شده است. جنگ دوم خليج 
فارس )1991(، جنگ آمركيا عليه افغانستان )2001( و اشغال عراق )2003( نشان 
مي‌دهد كه تمام شاخص‌هاي مربوط به تئوري كمربند شكننده »كوهن« در اين حوزه 
فارس  از چنين محيطي، كشورهاي منطقه خليج  براي گذار  جغرافيايي وجود دارد. 
پايدارتري  منطقه‌اي  امنيت  بتوانند  تا  هستند  تكثرگرا  امنيتي  جامعه  ايجاد  نيازمند 
به  توسعه‌بخشي  از  پرهيز  و  نيازمند همكاري همه‌جانبه  امر  اين  تحقق  كنند.  ايجاد 

اختلافات دروني و مداخله عناصر غيربومي است.
خليج فارس در زمره مناطقي است كه همواره با نشانه‌هايي از درگيري، ستيز و 
بي‌اعتمادي  نيز  و  بزرگ  قدرت‌هاي  دخالت  است.  بوده  روبه‌رو  منطقه‌اي  جنگ‌هاي 
كشورهاي منطقه‌اي در حوزه سياست خارجي، زمينه‌هاي لازم را براي توسل به قوه 

قهريه فراهم آورده است )پاتر، 1374: 39(.
تعارضات ملي كشورهاي ساحلي خليج فارس موجب تداوم ناامني و عدم اعتماد و 



ستان 1391
ت /  سال پنجم / شماره هفدهم  - زم

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی- پژوه

8

اطمينان بين كشورهاي منطقه و در نتيجه حضور نظامي و نامشروع عناصر فرامنطقه‌اي 
در خليج فارس شده است. از آنجا كه ايران بين كشورهاي ساحلي خليج فارس نقش 
اساسي دارد و علاوه بر در اختيار داشتن بيشترين سواحل و كنترل نقاط حساس آن، 
نياز حياتي به برقراري امنيت منطقه‌اي براي توسعه صادرات و واردات دارد، ضروري 
دور  در  را  منطقه  امنيت  و  گيرد  برعهده  خصوص  اين  در  بيشتري  مسئوليت  است 
توسعه  و  امنيتي  دسته‌جمعي  پيمان  تشيكل  و  فرامنطقه‌اي  قدرت‌هاي  داشتن  نگه 
همكاري‌هاي اقتصادي و سياسي با مشاركت همه كشورهاي ساحلي، همواره مد نظر 
قرار دهد. اگرچه ديدگاه امنيتي ايران با ساير كشورهاي منطقه تفاوت‌هايي دارد، در 
صورت نبودن القائات، تحركيات و دخالت‌هاي قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي، كشورهاي حوزه 
خليج فارس توانايي دستيابي به ديدگاهي مشترك در زمينه توسعه همكاري منطقه‌اي 
و برقراري امنيت بومي در راستاي منافع ملي و همگاني خود را دارند. پس از خروج 
انگلستان از منطقه و خلأ قدرت‌هاي مداخله‌گر، كشورهاي منطقه در طول دهه 1970 
همكاري‌هاي سازنده‌اي در مورد امنيت و تهديد مرزها در خليج فارس داشته‌اند. اين 
مسئله مي‌تواند دوباره تكرار شود، زيرا ايجاد نظام امنيتي بومي و همكاري‌هاي مشترك 
پايدار را  امنيت  همة كشورهاي ساحلي خليج فارس تنها گزينه‌اي است كه صلح و 
در منطقه نويد مي‌دهد و موجب ارتقاي جايگاه منطقه در نظام ژئوپوليتكيي جهاني 
مي‌شود. البته نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه سقوط صدام كه چندين دهه عامل 
ناامني در منطقه بود و روي كار آمدن حكومت جديد در عراق مي‌تواند اين روند را 

تسريع و حصول نتيجه را سهل‌تر كند.
اين مقاله با توجه به ماهيت تحقيق كه توصيفي‌ـ تحليلي است، پس از گردآوري 
اطلاعات و داده‌هاي مورد نياز از منابع كتابخانه‌اي و به شيوه اسنادي، با استفاده از 
پايدار  امنيتي  نظام  كي  ايجاد  پي شناخت ضرورت‌هاي  در  تحليلي  توصيفي‌ـ  روش 
در خليج فارس و همكاري همة كشورهاي منطقه براي تأمين امنيت پايدار و منافع 

مشترك همة كشورهاي ساحلي به ويژه ايران در منطقه است.

مباحث نظري
1. امنيت ملي و امنيت پايدار

مفهوم امنيت به نبود تهديدها نسبت به ارزش‌هاي كمياب اشاره دارد )متقي، 1378: 
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مفهوم  اين  برمي‌گردد.  ملي«  »دولت‌هاي  تشيكل  به  نوين  مفهوم  اين  پيدايش   .)5
تعريف  ساير كشورهاي جهان  با  تمايز  در  و  ملي  مرزهاي  در چارچوب  را  »امنيت« 
مي‌كند. مباحث مربوط به اين مفهوم چندلايه در گذر زمان و در پاسخ به دگرگوني‌هاي 

جهاني به پيچيدگي گراييده است.
امنيت ملي پس از جنگ جهاني دوم،‌ در معاني وسيعي بين ملل مختلف به كار 
رفته است. معناي روشن آن حفظ مردم كي كشور و سرزمين در مقابل حمله فيزكيي 
حياتي  منافع  حفظ  بر  وسيع‌تر  معناي  در  و  است  بوده  »دفاع«  سنتي  معناي  به  و 
سياسي و اقتصادي و فقدان تهديد نسبت به ارزش‌هاي اساسي و حياتي كي كشور 
اطلاق مي‌شود. تفسير اين مفهوم به شدت نسبي است و به اعتبار شرايط متفاوت، 
دچار دگرگوني و تحول مي‌شود. حتي در كي كشور خاص ممكن است در طول زمان 

تفسير و تقريرات مختلفي از آن صورت گيرد.
سطح  دو  به  كه  نظامي  امنيت  مي‌گيرد:  تأثير  بخش  پنج  از  ملي  امنيت  مقوله 
مقاصد  از  آنها  برداشت  و  كشورها  مسلحانه  دفاع  و  تهاجم  قابليت‌هاي  متقابل  تأثير 
كيديگر توجه دارد؛ امنيت سياسي كه به ثبات سازماني كشورها، سيستم‌هاي دولت 
ايدئولوژي‌هايي كه به آنان مشروعيت مي‌دهد، توجه مي‌كند؛ امنيت اقتصادي كه  و 
و  رفاه  از  قبولي  قابل  سطح  به  دستيابي  براي  ضروري  بازارهاي  و  منابع  داشتن  به 
قدرت ]اقتصادي[ كشور توجه دارد؛ امنيت اجتماعي كه به حفظ الگوهاي سنتي زبان، 
فرهنگ، هويت مذهبي و ملي و آداب و رسوم در چارچوب شرايط قابل قبول براي 
تكميل تدريجي آنها توجه مي‌كند و امنيت زيست‌محيطي كه به حفظ ابعاد محيط 
زيست در سطح محلي، منطقه‌اي و جهاني توجه دارد )اشنايدر و بوزان، 1385: 124(.

امنيت ملي و بين‌المللي مانند ساير مفاهيم برحسب نگاهي كه به آنها مي‌شود، 
معنا و كاركرد پيدا مي‌كنند. بخشي از برداشت‌ها در اين مورد به ويژگي‌هاي ساختاري 
بازيگران  ارتباط دارد كه طي آن امنيت بر حسب قواعد بازي و نوع  نظام بين‌الملل 
تعبير و تفسير مي‌شود. ساختار در نظام بين‌الملل به مفهوم چگونگي توزيع قدرت بين 
بازيگران است كه به تبع تحول در ابزار قدرت و تغيير در موازنه بازيگران، دگرگوني در 

آن ايجاد مي‌شود )متقي، 1378: 5(.
»پايداري«1 نيز مفهومي تازه است كه به ويژه در روند تحولات جهاني در سه دهه 

1 . Sustainability
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گذشته و براثر بيم‌ها و اميدهاي نو، طرح شده، گسترش يافته و با اقبال روبه‌رو شده 
بر درك جامعي  ناظر  پايدار«  مانند »امنيت  است. »پايداري« و مفاهيم تريكبي آن 
است كه بر پايه آن به همه عوامل مؤثر سياسي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و ... در 

كنار كيديگر و در تعامل با هم توجه مي‌شود.
بر مبناي تحليل بوزان، در مناطق خاص دغدغه اصلي امنيتي گروهي از كشورها 
به نحوي به كيديگر پيوند مي‌خورد، لذا امنيت ملي آنان به صورت واقع‌بينانه نمي‌تواند 
سياسي  روابط  حوزه  كشورها  اين  رو،  اين  از  گيرد.  قرار  توجه  مورد  كيديگر  از  جدا 
عاملي  منطقه‌اي  چارچوب‌هاي  عملًا  و  مي‌كنند  تعريف  منطقه‌اي  را  خود  امنيتي  و 

.)26 :2003 ,Buzan( تعيين‌كننده خواهد بود

2. منطقه
در جغرافياي سياسي، »منطقه« به فضايي جغرافيايي گفته مي‌شود كه از پديده‌هايي 
مشابه و عوامل پيونددهنده فيزكيي و نيز محيط انساني برخوردار باشد. كي منطقه در 
جغرافيا هنگامي قابل تشخيص است كه از شخصيت جغرافيايي كيپارچه برخوردار و 
از مناطق ديگر متمايز باشد، به طوري كه اجزاي آن آشكار، قابل تشخيص و شناسايي 
باشند. از نظر فيزكيي، كي منطقه بايد محيطي كيپارچه باشد يا دست‌كم ويژگي‌هاي 
جغرافيايي و راهبردي مشابهي داشته باشد؛ مثل واقع شدن در كي شبه‌جزيره مانند 
كشورهاي واقع در شبه‌جزيره عربستان يا واقع شدن كي دريا مانند كشورهاي ساحلي 

خليج فارس )مجتهدزاده، 1381: 195(.

3. امنيت منطقه‌اي
به مجموعه‌اي از كشورها اطلاق مي‌شود كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نسبت 
 .)85  :1387 )پوستين‌چي،  دارند  امنيتي  تعاملات  و  جغرافيايي  نزدكيي  كيديگر  به 
امنيت تنها به شكل راه‌حلي بينابين و اغلب از طريق توافق‌نامه‌اي كه همه طرف‌هاي 
شركت‌كننده تنها به بخشي از منافع مد نظر )و نه همه آن( مي‌رسند، به دست مي‌آيد.

4. ژئوپوليتكي
متشكل  گروه‌هاي  رفتاري  الگوهاي  سياست،  و  قدرت  جغرافيا،  پارامتر  سه  تريكب 
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انساني را نسبت به كيديگر تعيين مي‌كند كه مي‌توان آنها را در اشكال رفتاري مختلفي 
شامل نوسان قدرت، رقابت، همگرايي، واگرايي، نفوذ، بحران، سلطه، زيرسلطه، ائتلاف، 
غير ‌آن ملاحظه  و  مبادله  و  تجارت  ثبات،  و  آرامش  امنيت،  صلح، همكاري، جنگ، 
كرد. بنابراين ژئوپوليتكي عبارت است از: »علم مطالعه روابط متقابل جغرافيا، قدرت و 
سياست و كنش‌هاي ناشي از تريكب آنها با كيديگر« )حافظ‌نيا، 1385: 37(. به عبارت 
ديگر »ژئوپوليتكي يا سياست جغرافيايي اثر محيط و اشكال يا پديده‌هاي محيطي، 
انتقالي  و  ارتباطي  امكانات  كمياب،  منابع  زمين،  شكل  جغرافيايي،  موقعيت  چون 
)زميني، دريايي، هوايي و فضايي(، وسايل ارتباط جمعي و ... را در تصميم‌گيري‌هاي 
مي‌كند  بررسي  و  مطالعه  جهاني،  و  منطقه‌اي  گسترده  سطوح  در  ويژه  به  سياسي، 

)مجتهدزاده، 1381: 21(.

5. ناحيه يا منطقه ژئوپوليتكيي
واحدهاي  و  كشورها  از  مجموعه‌اي  يا  زمين  سيارة  سطح  از  بخشي  از  است  عبارت 
سياسي‌ـ فضايي هم‌جوار، اعم از فضاي خشكي يا آبي يا تلفيقي، كه براساس تريكب 
عوامل سياسي و جغرافيايي خاص داراي تجانس و هويت مشخص يا كاركرد مشترك‌اند 

و از ساير مناطق و نواحي مجاور متمايز مي‌شوند.
منطقه جغرافيايي زيربنايي‌ترين عنصر كي نظام / سيستم منطقه‌اي است. زماني 
كه ارزش‌ها و عوامل جغرافيايي كي منطقه بار سياسي مي‌گيرد و نظر بازيگران را به 

خود جذب مي‌كند و بار ژئوپوليتكي مي‌گيرد به منطقه ژئوپوليتكي تبديل مي‌شود.
و  جغرافيايي  منطقه  سياسي  شدن  باردار  مستلزم  ژئوپوليتكيي  منطقه  پيدايش 
به صورت  اگر عناصر ساختاري و كاركردي كي منطقه جغرافيايي  عناصر آن است. 
انفرادي يا احتمالي يا به صورت ناقص يا كامل از بعد سياسي نقش‌آفرين شود، منطقه 
صحنه  در  ژئوپوليتكيي  منطقه  كي  صورت  به  و  مي‌دهد  ماهيت  تغيير  جغرافيايي 
ظاهر مي‌شود. منطقه ژئوپوليتكيي بسترساز شكل‌گيري الگوي فضايي روابط سياسي 

دولت‌هاي درون‌منطقه‌اي و برون‌منطقه‌اي است )حافظ‌نيا، 1385: 111(.

6. همگرايي و واگرايي
نقطه‌اي  سمت  به  افراد  شدن  نزدكي  از  است  عبارت  مفهومي  لحاظ  به  همگرايي 
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مشخص كه معمولاً به عنوان هدف مشترك آنان شناخته مي‌شود و واگرايي در برابر 
آن عبارت است از تفكيك و جدايي از همديگر و دور شدن افراد از هدف مشترك و 
حركت به سوي هدف‌هاي خاص )همان: 373(. بحث همگرايي و واگرايي ناظر بر رفتار 
جمع‌گرايي و درون‌گزيني كشورها از كيديگر است. به فرايند هم‌پيوستگي و همبستگي 
كشورها همگرايي و به فرايند جدايي و دوري‌گزيني كشورها نسبت به كيديگر واگرايي 
اطلاق مي‌شود. پديده واگرايي و همگرايي در رفتار كشورها نسبت به كيديگر، بسته به 
عوامل بروز و تجلي اين پديده‌ها، از طبيعتي پويا برخوردار است؛ به اين معنا كه اگر 
عوامل ايجادكننده باقي بمانند، واگرايي و همگرايي باقي مي‌مانند و برعكس با نبودن 
اين عوامل، همگرايي‌ و واگرايي از بين خواهند رفت. از آنجا كه عوامل ايجادكننده در 
حال تحول و دگرگوني هستند، اين پديده نيز دچار تحول مي‌شود. براي مثال كي 
تهديد مشترك مي‌تواند عاملي براي همگرايي كشورهاي تهديدشونده تلقي گردد و 
آنها را با هم متحد كند و در قالب كي تشكل امنيتي بين‌المللي گردهم آورد )حافظ‌نيا، 

)454 :1379

7. عوامل و زمينه‌هاي همگرايي
ايدئولوژي،  1. ويژگي‌هاي مشترك فرهنگي‌ـ تاريخي مانند زبان، تجربه تاريخي، 

دين و مذهب، نژاد، قوميت، خاندان و آداب و رسوم مشترك؛
و  متمايز  جغرافيايي  واحدهاي  از  برخورداري  و  جغرافيايي  و  طبيعي  وحدت   .2
كيپارچه نظير شبه‌جزيره، خليج، فلات، قاره، دريا، شبه‌قاره و ... مانند پاسفكي، نفتا 

و وحدت آفريقا؛
3. تهديد مشترك اعم از تهديد امنيتي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ...؛

4. علايق، منافع و نقش مشترك مانند گروه هشت، بازار مشترك اروپا، اوپك و ...؛
5. نيازها و وابستگي‌هاي متقابل در زمينه‌هاي مختلف مانند آ.سه.آن، اكو و ...؛

6. قدرت مسلط و نيروهاي سياسي و ژئوپوليتكي برتر كه نقش تأسيس و رهبري 
و  جهاني  قدرت‌هاي  استعمارگر،  كشورهاي  مانند  مي‌گيرند  عهده  به  را  همگرايي 

منطقه‌اي )كشورهاي مشترك‌المنافع انگليس، CIS و ...(؛
7. روابط عاطفي و سياسي رهبران كشورها مانند فدراسيون امارات متحده عربي؛

8. وابستگي‌هاي تمدني مانند تمدن اسلامي، اروپايي، اسلاوي و ...؛
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در  تعيين‌كننده  تأثيري  تريكبي  يا  انفرادي  صورت  به  مذكور  عوامل  و  زمينه‌ها 
شكل‌گيري فرايند همگرايي و پديدار شدن تشكل‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي دارند 

)همان: ‌58ـ 57(.

8. نظام‌هاي امنيتي پايدار
بين‌المللي  محيط  كي  آن  در  كه  است  نظامي  ايجاد  امنيتي  راهبرد  هر  اوليه  هدف 
في‌نفسه آنارشكي متشكل از ملل مختلف و گروه‌هاي متعدد در حال منازعه يا داراي 
منافع، ارزش‌ها و ايدئولوژي‌هاي هم‌پوشان باشد. فاكتور اصلي هر نظام امنيتي با ثبات 
فضاي  تسهيل‌كننده  و  فراهم‌كننده  مثابه  به  امنيتي  نظام  آن  كه  است  اين  پايدار  و 
روان‌شناسي، مادي و فرهنگي و حتي عوامل معنوي هم‌چون عدالت، آزادي، رفاه و 
احترام براي هويت يا فرهنگ هر بازيگر توسط ديگران باشد يا حسي عمومي از امنيت 

در زندگي انسان باشد.
كي نظام امنيتي پايدار و قابل دوام نظامي است كه به غايت حالت دربرگيرندگي 
دارد و سعي در جذب و همگون كردن ارزش‌ها، ‌اهداف سياسي، منافع دولتي و ... دارد 

)عزتي، 1388: 19(.

9. مجموعه‌هاي امنيتي و نظام‌هاي منطقه‌اي
مجموعه امنيتي منطقه‌اي ابتكار باري بوزان )1991( است تا نوع خاصي از منطقه را 
كه مشكلات و مسائل امنيتي مشترك آن را كيپارچه و همبسته كرده است، وصف 
به  منطقه‌اي  امنيتي  مجموعه  داخل  مناقشه  مديريت  شيوه  يا  منطقه‌اي  نظام  كند. 
صورت متغيرهاي مستقل عمل مي‌كند و بر نظام‌هاي منطقه‌اي تأثير مي‌گذارد )لكي 
پايدار دوستي و  الگوهاي  را  امنيتي  و مورگان، 1381: 26(؛ هم‌چنين مجموعه‌هاي 
دشمني )كه در اشكال الگوهاي منسجم جغرافيايي از وابستگي متقابل امنيتي ظاهر 

مي‌شوند( تعريف مي‌كنند )بوزان، 1388: 57(.
ميان  از  نوعاً‌  مهم،  عضو  چند  يا  كي  داراي  اغلب  موجود  امنيتي  مجموعه‌هاي 
قدرت‌هاي بزرگ هستند كه قادرند نيرو را به دوردست اعزام كنند. از نظر فيزكيي نيز 
در ناحيه جغرافيايي كه مكان هندسي مجموعه امنيتي است، واقع نشده‌اند. براي مثال، 
اروپا و خاورميانه است،  امنيتي  ايالات متحده آمركيا آشكارا متعلق به مجموعه‌هاي 
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 :2005 ,Hoaglan( نيست  دو  اين  از  هيچ‌كدام  از  نظر جغرافيايي جزئي  از  اگرچه 
از نظام‌هاي منطقه‌اي متمايزند. وجود عوامل  امنيتي منطقه‌اي  135(. مجموعه‌هاي 
خارجي امنيتي كه كشورها را به كيديگر پيوند مي‌زند، روشي را كه اين كشورها براي 
اداره روابط امنيتي خود مي‌جويند، تعريف و تعيين نمي‌كند. مورگان در تحليلي اظهار 
مي‌دارد: نظام‌هاي منطقه‌اي طيفي گسترده را دربرمي‌گيرد: از اقدامات همكاري‌جويانه 
امنيت  بزرگ،  قدرت‌هاي  كنسرت  تا  گرفته  امنيتي  مديريت  سطح  در  متنوع 
دسته‌جمعي، جامعه امنيتي تكثرگرا، يا درجه‌اي از همگرايي. مجموعه‌هاي امنيتي و 
نظام‌هاي منطقه‌اي، هر دو مفاهيمي سودمند براي ساماندهي امنيت منطقه‌اي هستند 

)لكي و مورگان، 1381: 28(.

10. متغيرهاي اصلي نظريه مجموعه امنيتي منطقه‌اي
فارس‌ها  و  اعراب  ترك‌ها،  و  )يوناني‌ها  پايدار  دشمني‌هاي  نظير  تاريخي  متغيرهاي 
)اعراب،  مشترك  فرهنگ  داراي  تمدني  حوزه  كي  در  گرفتن  قرار  يا  ويتنامي‌ها(  و 
اروپايي‌ها، آسياي جنوبي‌ها، شمال آسيايي‌ها، آمركياي جنوبي‌ها( ويژگي خاص كي 
مجموعه امنيتي منطقه‌اي محلي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. شكل‌گيري مجموعه‌هاي 
امنيتي از كي سو ناشي از تعامل ميان ساختار آنارشكي و پيامدهاي آن براي توازن 
قوا و از سوي ديگر ناشي از فشارهاي نزدكيي جغرافيايي است. مجاورت فيزكيي ساده 
امنيتي  تعاملات  از  بيشتر  به مراتب  امنيتي ميان همسايگان  تعاملات  باعث مي‌شود 

كشورهايي باشد كه در مناطق مختلف واقع شده‌اند.
در امنيت، مجاورت مهم است، زيرا بسياري از تهديدها، فواصل كوتاه را به مراتب 
از فواصل طولاني طي مي‌كنند. در بخش‌هاي نظامي، سياسي، اجتماعي و  راحت‌تر 
محيطي تأثير نزدكيي جغرافيايي بر تعامل امنيتي قوي‌تر و آشكارتر از ساير بخش‌هاست 

)بوزان، 1388: 57(.
ميل به منطقه‌اي بودن وابستگي متقابل امنيتي به شدت متأثر از قدرت واحدهاي 
مد نظر است. برد وسيع منافع ابرقدرت‌ها و قابليت‌هاي بي‌شمار به آنها امكان مي‌دهد 
رقابت‌هايشان را در كل كره زمين هدايت و تنظيم كنند؛ حال آنكه قدرت‌هاي كوچك 
آنها دارند. معمولاً كشورهاي كوچك‌تر احساس مي‌كنند كه در كي  ميل به تقويت 
مجموعه امنيتي منطقه‌اي به همسايگان خود گره زده شده‌اند، اما قدرت‌هاي بزرگ 
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زمين  كره  در كل  نيز  ابرقدرت‌ها  و  نفوذ مي‌كنند  متعددي  مناطق هم‌جوار  در  نوعاً 
يا  پاكستان‌ـ فرصت‌ها  و  رقابت هند  نظير  بومي‌ـ  رقابت منطقه‌اي  دارند. كي  حضور 
تقاضاهايي براي نفوذ قدرت‌هاي بزرگ در منطقه فراهم مي‌كند. كيي از اهداف نظريه 
بر نقش  از حد  با گرايش‌هايي است كه بيش  امنيتي منطقه‌اي مبارزه  مجموعه‌هاي 
متغيرهاي  براي  امنيتي  تحليل  در  مي‌خواهد  لذا  و  مي‌كند  تأيكد  بزرگ  قدرت‌هاي 
محلي وزني مناسب قائل شود. البته بايد به اين الگو تأثيرات نفوذ قدرت‌هاي خارجي 

را هم افزود.

11. سازمان منطقه‌اي
سازمان منطقه‌اي كي سازمان بين‌المللي است شامل چند كشور مجاور كه براساس 
حقوق متقابل و برابري و به منظور دستيابي به اهداف مشخص و معين گرد هم آمده‌اند. 
سازمان‌هاي منطقه‌اي از نظر فلسفة وجودي، ماهيت، اندازه، شكل، قلمرو جغرافيايي 
و  متقابل  نيازهاي  همكاري‌ها،  علت  به  كه  دارند  متفاوتي  انواع  آن  نظاير  و  فعاليت 
به  بسته  توسعه‌اند. سازمان‌هاي منطقه‌اي  و  به گسترش  رو  اهداف مشترك دولت‌ها 
بستر شكل‌گيري‌شان به سه دسته كلي شامل سازمان‌هاي خشكي‌پايه، سازمان‌هاي 
آب‌پايه و سازمان‌هاي تريكبي آب و خشكي تقسيم مي‌شوند )حافظ‌نيا و كاوياني‌راد، 

.)61 :1383
تحقق  مرحله‌اي  چهار  فرايندي  معمولاً  منطقه‌اي  سازمان  كي  شكل‌گيري  در 

مي‌يابد. سطوح چهارگانه مذكور عبارت‌اند از:
ژئوپوليتكيي                        منطقه  ج.  ژئوپوليتكيي    سازه  ب.  منطقه‌اي    سازمان  الف. 

د. منطقه جغرافيايي
زماني كه منطقه ژئوپوليتكيي از مرحلة انديشه به عمل مي‌رسد به سازة ژئوپوليتكيي 

تبديل مي‌شود.
وقتي در سازه ژئوپوليتكيي نيروهاي همگرا بر نيروهاي واگرا غلبه كردند، سازمان 
تكامل‌يافته ژئوپوليتكيي شكل مي‌گيرد. به عبارتي، زماني كه اجزاي منطقه به شعور و 
آگاهي لازم رسيدند و منافع دسته جمعي در سايه همكاري و همياري به دست آمد، 

سازمان منطقه‌اي شكل مي‌گيرد )حافظ‌نيا، 1387: 16(.
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12. سازمان‌هاي منطقه‌اي و پايداري امنيت كشورهاي عضو
سازمان‌ها به معناي اعم به دنبال نوسازي، اصلاح، ‌تجهيز، تداوم و تسهيل حيات نظام 
چنددولتي در عرصه‌هاي جهاني، فرامنطقه‌اي و منطقه‌اي هستند و موضوع‌هايي مانند 
بي‌كفايتي و نارسايي نظام‌هاي سياسي منفرد در جلوگيري از جنگ‌هاي خانمان سوز، 
به سوي جهاني شدن و  بين‌المللي، پيشرفت  ارتباطات  و  گسترش روزافزون تجارت 
گسترش همبستگي‌هاي اقتصادي، روند جهان‌شمول شدن حقوق بشر، افزايش مسائل 
تروريسم و سلاح‌هاي كشتار  با  آلودگي محيط زيست، ضرورت مبارزه  مانند  جهاني 
جمعي و ... موجب سر برآوردن و دامن‌گستري روزافزون نظامي نو، بر پاية بازيگران 
بين‌المللي، فرامنطقه‌اي و منطقه‌اي شده است. دو  نهادها و سازمان‌هاي  تازه، يعني 
پاية مهم وجه تأسيس و حيات اين سازمان‌ها را مي‌توان دستيابي به صلح و امنيت و 

همكاري دانست )اخوان كاظمي، 1383: 164(.
عرصة بين‌المللي پس از نيمة سدة بيستم و در آستانه سده بيست و كيم شاهد 
اهميت روزافزون و توسعة سازمان‌هاي منطقه‌اي بوده است. هرچند در منشور سازمان 
براي  منشور  هشتم  فصل  در  اما  دارد،  بيشتري  برجستگي  جهاني‌گرايي  وجه  ملل 
راهكارها و سازمان‌هاي منطقه‌اي در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي آمده است: هيچ‌كي 
از مقررات اين منشور مانع وجود موافقت‌نامه‌ها يا نهادهاي منطقه‌اي براي انجام امور 
اقدامات منطقه‌اي باشد  مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي كه متناسب براي 
نيست؛ مشروط بر اينكه اين گونه قراردادها يا نهادها و فعاليت‌هاي آنها با اهداف و 
اصول ملل متحد سازگار باشد و مشروط بر اينكه فعاليت‌هاي مذكور در هر زمان به 

طور كامل به اطلاع شورا برسد.
عواملي تقويت‌كننده و عواملي ماية تضعيف و ناكامي اين نهادها در تأمين امنيت 
و ترويج همكاري‌هاي متقابل بين كشورهاي عضو هستند. در زير به گونه‌اي فشرده به 

آنها اشاره مي‌شود:

الف( عوامل موفقيت
1. همگوني بيشتر كشورهاي عضو ‌عامل افزايش اتفاق نظر آنهاست.

علت  به  منطقه‌اي  تصميم‌هاي  از  منطقه  كشورهاي  گسترده‌تر  پشتيباني   .2
برخورداري از مشروعيت بومي؛
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3. حل و فصل بهتر و مؤثرتر منازعات؛
4. محدود بودن طرف‌هاي سوم در منازعات و دسترسي آسان‌تر به آنها؛

ويژه  به  اختلاف‌ها  بردن  ميان  از  در  جهاني  سازمان‌هاي  ناكارامدي  و  ضعف   .5
اختلاف‌هاي منطقه‌اي؛

6. تأثيرپذيري كمتر از نفوذ قدرت‌هاي بزرگ و تنش‌ها ميان آنها، به ويژه در كار 
نبودن حق وتو در تصميم‌گيري‌هاي سازمان منطقه‌اي.

ب( عوامل ضعف يا شكست
1. محل ترديد بودن پاره‌اي از موارد كه عامل موفقيت معرفي شده است.

2. مبهم و انعطاف‌پذير بودن مفهوم منطقه؛
ابرقدرت‌ها،  از  تأثيرپذيري منفي سازمان‌هاي منطقه‌اي و كشورهاي عضو آن   .3
در  آنها  استقلال  نسبي  و خدشه‌دار شدن  منطقه‌اي  قدرت‌هاي  و  قدرت‌هاي جهاني 

تصميم‌گيري؛
4. درست تبيين نشدن رابطة سازمان‌هاي جهاني با سازمان‌هاي منطقه‌اي؛

5. تنوع سازمان‌هاي منطقه‌اي از لحاظ سياسي، جغرافيايي، سطح توسعه و ... كه 
باعث شده است چارچوب نظام خاصي براي آنها در ميان نباشد.

6. ضمانت اجراي تصميم‌هاي سازمان منطقه‌اي به نسبت سازمان‌هاي جهاني مانند 
سازمان ملل متحد بسيار كمتر است.

7. مشكلات فراوان مالي و بودجه‌اي؛ 
8. ضعف ساماندهي و نبود آيين كار و تجربه لازم در مديريت بحران‌هاي منطقه‌اي 

و عمليات پاسداري از صلح به ويژه در آفريقا و آسيا؛
9. دشواري در تأمين بي‌طرفي و فراهم آوردن نيروهاي بي‌طرف؛

نفوذ  با  آنها  و متقاعد كردن  از منطقه  بر عوامل خارج  اثرگذاري  ناتواني در   .10
سياسي يا كاربرد وسايل قهر‌آميز؛

11. فراگير نبودن بسياري از سازمان‌هاي منطقه‌اي و احاطه داشتن آنها تنها بر 
بخشي از منطقه؛

در  پيراموني  و  مركزي  قدرت‌هاي  وجود  و  مناطق  در  قدرت  توازن  نبود   .12
سازمان‌هاي منطقه‌اي؛
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13. مشكلات سازمان‌هاي منطقه‌اي براي مداخله در امور داخلي كشورها )همان: 
‌168ـ 166(.

يافته‌هاي تحقيق
1. اهميت جهاني منطقه ژئوپوليتكيي خليج فارس

منزله  به  و  دارد  قرار  فارس  قديم است كه در دل آن خليج  دنياي  خاورميانه مركز 
»مركز مركز« پاشنة آشيل قاره قديم نام گرفته است و هرگونه آشفتگي كه براثر عوامل 
بيروني در اين منطقه پديد آيد، پيامدهايي براي قاره‌هاي آسيا، اروپا و آفريقا خواهد 

داشت )فون لو هازن، 1375: 46(.
منطقه خليج فارس شامل هشت كشور ايران، عراق، عربستان، كويت، ‌امارات، قطر، 
عمان و بحرين است. تقريباً دوسوم ذخاير اثبات‌شده نفت و كي‌سوم ذخاير گاز طبيعي 
جهان در اختيار كشورهاي ساحلي خليج فارس قرار دارد. به رغم مخاطرات آشكار 
و جنگ خليج فارس، تقاضا براي انرژي اين منطقه رو به افزايش است كه علت آن 
برخورداري منطقه از نفت و گاز فراوان و هزينه پايين استخراج آن و هم‌چنين وجود 
مسيرهاي كارامد و توسعه‌يافته حمل و نقل دريايي است )كمب و هاركاوي، 1383: 
190(. موقعيت جغرافيايي خليج فارس كه مركز ارتباطي درياي مديترانه، درياي سرخ، 
ميليوني  بالاي صد  كنار جمعيت  در  مي‌رود،  به شمار  اطلس  و  كبير  هند،  اقيانوس 
بازار مصرف خوبي براي كشورهاي صنعتي است، جاذبه‌هاي زيادي براي  منطقه كه 
كشورهاي مختلف دارد و به ويژه قدرت‌هاي بزرگ علاقه زيادي براي نفوذ و تسلط بر 

اين منطقه از خود نشان مي‌دهند.
اقتصادي كي خانوادة هشت عضوي  تعاملات  اتصال  فارس سطح  واقع خليج  در 
پسكرانه‌اي آن با سيستم اقتصادي جهاني است. علاوه بر اين خليج فارس سرچشمة 
براي  امنيتي  تهديدي  فارس  خليج  امنيت  تهديد  كشورهاست.  اين  اقتصادي  توليد 
سيستم جهاني محسوب مي‌شود. براي مثال ژاپن از نظر واردات نفت وابستگي شديدي 
به خليج فارس دارد؛ لذا در صورت تهديد اين منطقه، كل سيستم اقتصادي و اجتماعي 
ژاپن به هم خواهد ريخت. از اين رو سيستم جهاني به خليج فارس به عنوان تعلقي 

ژئوپوليتكيي نگاه مي‌كند. منطقة خليج فارس منطقه‌اي ژئوپوليتكيي است چون:
‌ـ چشم‌انداز مشترك دولت‌هاي كرانه‌اي آن است.
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‌ـ منفعت مشترك كشورهاي پسكرانه‌اي آن تلقي مي‌شود و در توليد اقتصادي دنيا 
و تعاملات اقتصادي با سيستم جهاني نقش‌آفريني مي‌كند.

‌ـ از كاركردهاي مشترك اقتصادي، ارتباطي، فرهنگي و توريستي برخوردار است.
‌ـ به لحاظ ساختار فيزكيي، با چشم‌انداز حوضچة خليج فارس، رفتاري همگرايانه 

دارد مثل شبكه‌هاي آب، سيستم‌هاي حمل و نقل و ...؛
‌ـ منطقة خليج فارس كاركردهاي متنوع در مقياس‌هاي منطقه‌اي، فرامنطقه‌اي و 

جهاني دارد.
‌ـ منطقه از هويت ديني كيپارچه برخوردار است؛ همه مسلمان‌اند و بخش مركزي 
و ميراث‌دار تمدن و ارزش‌هاي اسلامي هم در مقياس دين و هم در مقياس مذهب 
شناخته مي‌شود؛ اما كي سازمان فراگير منطقه‌اي در آن تشيكل نشده است، بلكه كي 
سازمان منطقه‌اي ناقص به نام شوراي همكاري‌هاي خليج فارس در آن شكل گرفته 

است.
‌ـ كيي ديگر از ويژگي‌هاي ژئوپوليتكيي خليج فارس گسيختگي و شكاف قدرت در 
اين منطقه است؛ بنابراين منطقه ژئوپوليتكيي منسجمي نيست. منطقه خليج فارس 
به سه واحد قدرتي ايران در شمال، عربستان در جنوب و عراق در شمال غرب تقسيم 

مي‌شود.
گسستگي قدرت در خليج فارس باعث شكل‌گيري ساختار شكسته و غيرمنسجم 

شده است كه اين ساختار بازتاب‌هاي زير را دارد:
الف( بسترساز مداخلة قدرت‌هاي برون‌منطقه‌اي مي‌شود.

ب( رقابت بر سر رهبري منطقه؛
ج( آسيب‌پذيري منطقه؛ اين جدايي‌گزيني از همديگر مانع انسجام قدرت خليج 
كارايي  مسئله  اين  است.  متعدد  جهاني  سيستم  در  مطرح  قدرتي  عنوان  به  فارس 
قدرت‌آفريني منطقه را خنثي مي‌كند، چون نيروهاي واگرا بر نيروهاي همگرا چيرگي 

دارند )حافظ‌نيا، 1387(.
)نقش  است  كرده  بازي  اسلامي  تمدن  در  فرهنگي  نقش  ديرباز  از  فارس  خليج 
اصلي هستند.  رقيب  دو  ايران  و  عربستان سعودي  نيز  اسلامي  قلمرو  در  كلاسكي(. 
مي‌خواهند  كدام  هر  چون  دارد  ژئوپوليتكيي  و  ايدئولوژكيي  اساسِ  كشور  دو  رقابت 

رهبري جهان اسلام را داشته باشند.
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عربستان داراي ميراث اسلام، اهل سنت و عربي است، ولي بيشتر روي عامل اسلام 
در راستاي رسيدن به رهبري جهان اسلام تأيكد دارد. اين ايدئولوژي و طرز تلقي در 
پرچم اين كشور با لفظ »لا اله الا الله؛ محمد رسول‌الله« و با شمشيري كه نماد قدرت 
و مدينه‌النبي در چارچوب جغرافيايي و سرزميني  است. مكه معظمه  است، متجلي 
عربستان واقع شده‌اند كه سالانه دست‌كم كي ميليون نفر زاير از سراسر جهان اسلام 
براي زيارت به آنجا هجوم مي‌آورند و قبله‌گاه مسلمانان جهان در آنجاست و عربستان 
خود را خادم جهان اسلام و مسلمانان جهان مي‌داند. جمهوري اسلامي ايران هم قبل 
از انقلاب با آرم نمادين شير و خورشيد كه سمبل قدرت و روحية شجاعت تلقي مي‌شد 
و هم بعد از انقلاب با لفظ جلالة »الله« كه نماد قدرت لايزال و لايتناهي است، تجلي 

پيدا كرده است.
ايدئولوژكيي دارد  خليج فارس علاوه بر كاركردهاي يادشده، كاركردي فرهنگي‌ـ 
كه  گذشته  برخلاف  است.  يافته  شدت  اخير  دورة  در  و  است  سنتي  كاركردي  كه 
اخير  برمي‌آورد، در سه دهه  اسلام سر  پيرامون جهان  از  اسلام  انديشه‌هاي سياسي 
خليج فارس كانون اصلي انديشه‌هاي سياسي جهان اسلام شده است. انديشة سياسي 
عربستان  آن  سرچشمة  كه  خلافت  سياسي  انديشة  و  فقيه  ولايت  تئوري  با  شيعه 
سعودي است، از جملة اين موارد است. منطقة خليج فارس كاركرد سياسي فعالي را 
در سي سال اخير بازي كرده است. نقش تجاري و توريستي و رسانه‌اي نيز در حوزة 
كاركردها  اين  است.  گرفته  است كه شكل  نقش‌هاي جديدي  از جمله  فارس  خليج 
باعث مي‌شود آيندة خليج فارس مهم‌تر از الان باشد. خليج فارس از نظر طبيعي اساس 
حالت  فارس  خليج  در  سيستم‌ها  علت،  همين  به  است؛  منطقه‌اي  آب‌هاي  زهكشي 

همگرايي پيدا مي‌كنند.

2. نيروهاي همگرا و واگرا در منطقه ژئوپوليتكيي خليج فارس
نيروهاي  منطقه  اين  در  كه  است  اين  فارس  ژئوپوليتكيي خليج  ويژگي‌هاي  از  كيي 

همگرا بر نيروهاي واگرا چيرگي دارند.
نيروهاي همگرا در منطقه ژئوپوليتكيي خليج فارس عبارت‌اند از:

‌ـ اشتراك ديني؛
‌ـ احساس مشترك هم‌جواري و تعلق به خليج فارس؛
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‌ـ نيازهاي متقابل منطقه‌اي )حمل و نقل، محيط زيست، ارتباطات اجتماعي و ...(؛
‌ـ وابستگي به تنگة هرمز؛

انرژي )همة كشورهاي منطقه به لحاظ كاركردي  با  ارتباط  ‌ـ منافع مشترك در 
توليدكنندة انرژي هستند(. 

نيروهاي واگرا در منطقه ژئوپوليتكيي خليج فارس عبارت‌اند از:
الف( تفاوت‌هاي بنيادين يا زيربنايي كه شامل موارد زير مي‌شود:

‌ـ نگرش ايدئولوژكيي )ايران، عراق، عربستان و ...( كه در سطوح اصطكاك‌اند.
تمدن  عنوان  به  عراق  ايراني،  تمدن  عنوان  به  )ايران  تمدني  احساس  غرور  ‌ـ 
بين‌النهرين كه فوق‌العاده باستاني است، عربستان به عنوان ميراث‌دار تمدن اسلامي(؛

‌ـ تفاوت‌هاي مذهبي؛
‌ـ ‌تفاوت‌هاي قومي؛
‌ـ ‌تفاوت‌هاي زباني؛

‌ـ تفاوت‌هاي تاريخ و دولت؛
ب( تفاوت‌هاي روبنايي )شاخص‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي شمال 

و جنوب منطقه(:
‌‌ـعلايق متعارض ژئوپوليتكيي )هر سه قدرت خليج فارس سيادت رهبري منطقة 

خليج فارس را دارند(.
‌ـ تعارض‌هاي سرزميني )اختلافات ارضي كه هفت مورد آن هم‌چنان باقي مانده 

است(.
‌ـ تعدد الگوهاي ارتباطي و فرامنطقه‌اي.

از ويژگي‌هاي ژئوپوليتكيي ديگر تفاوت ديدگاه در منطقه نسبت به مداخله‌گران 
و نيروهاي فرامنطقه‌اي است. ضلع شمالي خليج فارس )ايران و عراق قبل از سقوط 
مدافع  جنوبي  ضلع  كه  حالي  در  است،  فرامنطقه‌اي  نيروهاي  مخالف حضور  صدام( 
حضور نيروهاي فرامنطقه‌اي به شمار مي‌رود. منطقة ژئوپوليتكيي خليج فارس فاقد 
موازنة قدرت منطقه‌اي است؛ قدرت شمال به خصوص در بعد نظامي بزرگ‌تر از قدرت 

جنوبي است.
است.  شده  منطقه  در  فرامنطقه‌اي  بازيگران  زمينه‌ساز حضور  توازن  عدم  همين 
قدرت‌هاي  حمايتي  چتر  زير  را  خود  بقا،  تداوم  و  امنيت  حفظ  براي  جنوبي  ضلع 
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فرامنطقه‌اي قرار داده است تا در قبال قدرت ضلع شمالي موازنة قدرت را به نفع خود 
حداقل متعادل كند. قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي نيز منافع و علايقي در منطقه دارند كه 
علقة  و  فراهم مي‌شود، هرچند خلاف خواسته  آنها  به  زمينه دستيابي  اين طريق  از 

ژئوپوليتكيي ايران و عراق است.

3. ساختارهاي امنيت‌نما در خليج فارس
موضوع امنيت خليج فارس از ديرباز، به ويژه با كشف منابع نفتي در اين حوزه، همواره 
كيي از مباحث مهم كشورهاي منطقه و جهان صنعتي بوده است. از نظر تاريخي، به 
ويژه در صد سال اخير، هيچ‌گاه كشورهاي منطقه حافظ امنيت خليج فارس نبوده‌اند، 
را  از جنگ جهاني دوم خود  بعد  تا سال‌هاي  انگلستان طي دو قرن  امپراتوري  بلكه 
تجاري  آزاد  جريان  نيز  و  آن  انتقال  و  نفت  منابع  حوزه،  اين  امنيت  حفظ  مسئول 
مي‌دانست. تشديد جنگ سرد ديدگاه‌هاي گوناگوني در مورد امنيت جهاني و منطقه 
پديد آورد كه در اين ميان خليج فارس نقشي ويژه داشت. در خلال سلسله تحولات 
جهاني از دهه 1970 با پي بردن ملت‌ها به اهميت نفت، موضوع امنيت خليج فارس 
با خروج نيروهاي  نيز مورد توجه قرار گرفت )صادقي، 1383: 133(. از طرف ديگر 
انگليسي و اوج‌گيري جنگ سرد، آمركيا نقش امنيتي در خليج فارس ايفا كرد و اين 
امر به كيي از موضوعات امنيت ملي اين كشور تبديل شد. از اين رو ايالات متحده در 
راستاي منافع خويش براي »امنيت‌سازي« در قالب طرح دو ستوني نكيسون‌ـ كسينجر 
مبني بر به كارگيري قدرت محلي يعني اتكا به امنيت كشورهاي ايران )ستون نظامي( 
و عربستان )ستون اقتصادي( وارد عمل شد و رژيم شاه در ايران را به عنوان ژاندارم 

خليج فارس برگزيد.
رژيمي  آمدن  كار  روي  و  امنيتي  ستون  رفتن  بين  از  و  اسلامي  انقلاب  پيروزي 

انقلابي و مخالف سلطه غرب موجب شكست رهنامه )دكترين( نكيسون شد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تشويق و راهنمايي آمركيا و به منظور جلوگيري 
از تأثير امواج انقلاب اسلامي در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، شش كشور 
همكاري  شوراي  تشيكل  به  تصميم  قطر  و  عمان  بحرين،  امارات،  كويت،  عربستان، 

خليج فارس گرفتند.
با توجه به تأيكد ايران مبني بر به رسميت نشناختن هرگونه ترتيبات امنيتي بدون 
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حضور همة كشورهاي خليج فارس، شوراي همكاري خليج فارس نيز در مورد امنيت، 
ادعايي را مطرح نكرد و خواسته‌هاي خود را محدود به همكاري ميان اعضاي شورا كرد. 
البته در طول جنگ تحميلي عراق عليه ايران، شوراي همكاري خليج فارس از عراق 

حمايت‌هاي آشكار و پنهان زيادي كرد.
پس از حمله عراق به كويت و اشغال آن كشور، روكيرد ايجاد ترتيبات امنيتي در 
خليج فارس دوباره قوت گرفت و آمركيا اين بار بدون توجه به واقعيت‌هاي ژئوپوليتكيي 
تلاش كرد ايران و عراق را از اين ترتيبات كنار بگذارد. لذا از كشورهاي مصر و سوريه 
دعوت كرد در اين ساختار منطقه‌اي شركت كنند و در عوض اقدامات مؤثري در ارتباط 
با عادي‌سازي روابط‌شان با اسرائيل انجام دهند. اين ترتيبات كه به بيانيه دمشق )6+2( 
مشهور است موجب ناخشنودي عربستان از بسط نفوذ رقباي آن يعني مصر و سوريه 
در شبه‌جزيره عرب شد. عربستان شبه‌جزيره عرب را منطقه ويژة ژئوپوليتكيي خود 
مي‌داند. اين مسئله به همراه اقدام كويت در امضاي پيمان دفاعي مستقل و دوجانبه 
با آمركيا موجب بروز تزلزل و سستي در اين پيمان شد و در سال 1993 نيز خبر لغو 
بخش دفاعي آن اعلام شد. بديهي است كنار گذاشتن دو قدرت مهم و برتر منطقه 
خليج فارس و در عوض وارد كردن دو كشور بيگانه به ساختار امنيتي اين منطقه و 
عدم توجه به مقتضيات آن و همه‌گير نبودن اين ترتيبات موجب شكست و عدم كارايي 
آن خواهد شد. عمده‌ترين زمينه‌هاي همكاري كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج 
فارس با كيديگر از ابتدا تاكنون شامل مبادلة اطلاعات در موضوعات امنيتي، تشيكل 
شبكة دفاع هوايي، ايجاد نيروهاي واكنش سريع، انجام مانورهاي نظامي و گسترش 

همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي بوده است )حيدري، 1378: 57(.
با تجاوز نظامي عراق به ايران در سال 1980 دور جديدي از ناامني منطقه را فرا 
گرفت، اما تحولات بعدي و توسعه شعله‌هاي جنگ به آب‌هاي خليج فارس و خطوط 
كشتيراني، تجاوز عراق به كويت و اشغال آن هرگونه ايده امنيت منطقه‌اي از جمله 
ساختارهايي مانند شوراي همكاري خليج فارس را به شكست كشاند. متعاقب عمليات 
آزادسازي كويت، واشنگتن مبادرت به گسترش حضور نظامي دائمي خود با تأسيس 
پايگاه ناوگان پنجم دريايي در بحرين كرد )1995( و اين منطقه به خاستگاهي براي 
پياده كردن نظام تك‌قطبي تبديل شد؛ به طوري كه اكثر كشورهاي شوراي همكاري 
خليج فارس )جز عربستان( ضمن انعقاد پيمان‌هاي دفاعي با آمركيا و ساير قدرت‌هاي 
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و  كردند  نظامي  پيشرفته  تجهيزات  خريداري  به  مبادرت  بيشتري  اشتياق  با  غربي، 
رقابت تسليحاتي در منطقه تشديد شد. اما به نشانه اعتراض به اين روكيرد در سال‌هاي 
1995 و 1996 نيروهاي آمركيايي دو بار در عربستان مورد حملات تروريستي قرار 
گرفتند كه حاكي از شكل‌گيري كي جريان افراطي در منطقه بود. رشد اين جريان و 
به دنبال آن تشيكل حكومت طالبان در افغانستان كه محصول محاسبه اشتباه ائتلاف 
حكام منطقه بود، موجب شد موج شديد مبارزات ضد آمركيايي به رهبري »بن‌لادن« 
با وقوع حادثه 11 سپتامبر در جهان متجلي شود. واكنش جهاني به اين فاجعه مفاهيم 
با تغييرات بنيادين مواجه كرد و  بازيگران و صف‌آرايي‌ها را  امنيت بين‌المللي، نقش 
ايالات  كه  داشت  آن  از  نمايان شد كه حكايت  منطقه  در  نوعي »جنگ هژمونكي« 
متحده مي‌خواهد نظم تحت كنترل خويش را به وجود آورد. در پي عمليات نظامي 
اين كشور، سياست واشنگتن در  ائتلاف در  نيروهاي  استقرار  و  افغانستان  به  آمركيا 
افراطي‌تري به خود گرفت )Boyer, 2001: 49(؛ به طوري كه  خليج فارس جنبه 
با عراق را به عنوان دروازه جهان عرب،  با نسخه موسوم به »محور شرارت«، جنگ 
بدون مجوز سازمان ملل و به رغم مخالفت قدرت‌هاي بزرگ ديگر، به صورت كيجانبه 
اجرا كرد )Cox, 2004: 299(. اگرچه ايالات متحده به مدت سه هفته رژيم بعث و 
ساختار حكومتي عراق را از بين برد، اما تداوم اشغال اين كشور نتايج چندان مطلوبي 
براي آمركيا به همراه نداشت )Thompson, 2003: 39(. اين اقدام آمركيا و حضور 
فضاي  منطقه،  در   ... و  ايتاليايي  كانادايي،  استراليايي،  فرانسوي،  انگليسي،  نيروهاي 
مبهمي را حاكم و كل روابط سياسي و امنيتي موجود در منطقه را مختل كرده است 

.)142 :2007 ,Maceyko(
بررسي جنگ‌هاي كي قرن اخير در خاورميانه نشان مي‌دهد كه آمركيا به دنبال 
انرژي در  انتقال  به عنوان گذرگاه آبي  امنيت منطقه است و خليج فارس  برهم‌زدن 
متن اين حوادث قرار دارد و حضور آمركيا در خليج فارس منوط به عدم ثبات امنيت 

در منطقه بوده است.
ظهور غده‌اي سرطاني به نام اسرائيل در اين منطقه نشان از درك عميق آمركيا از 
ايجاد اختلال در روابط كشورهاي حوزه خليج فارس به خصوص كشورهاي عربي دارد 

تا از هرگونه شکل گیری ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه ای ممانعت شود.
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تجزيه و تحليل
با پديده‌هاي مشترك محيطي آن، بهترين فرصت را پيش پاي  منطقه خليج فارس 
اقتصادي  ايجاد كي گروه‌بندي  راستاي  در  تا  دريا مي‌گذارد  اين  كرانه‌اي  كشورهاي 
بقاي كشورهاي  براي  منطقه‌اي  گروه‌بندي  اين  كنند.  همكاري  كيديگر  با  منطقه‌اي 
اهميت جهاني منطقه،  نياز است.  آينده مورد  اقتصاديِ  منطقه در جهانِ چندقطبي 
به ويژه از نظر ظرفيت شگرف توليد و صدور نفت و گاز، همراه با پيوندهاي گسترده 
بازرگاني منطقه با همة گروه‌بندي‌هاي اقتصادي جهان، فرصتي استثنايي براي ايجاد 
چنين گروه‌بندي منطقه‌اي فراهم مي‌آورد كه كشورهاي خليج فارس نمي‌توانند و نبايد 
اين فرصت را از دست بدهند. اگر مسئله امنيت نگراني اصلي كشورهاي منطقه است، 
چاره آن ايجاد ترتيبات امنيتي مؤثر است. همكاري‌هاي ايراني‌ـ عربي در تشيكل اوپك 
به گونه‌اي مؤثر موازنة قدرت را در نظام جغرافيايي سياسي جهاني به سود كشورهاي 
منطقه خليج فارس دگرگون كرد. ايجاد كي نظام امنيتي دسته‌جمعي ميان كشورهاي 
منطقه مي‌تواند روند مسابقة تسليحاتي در منطقه را معكوس كند و موجب اقدام دسته 
نظامي،  برقراري چنين  تهديدهاي خارجي شود.  با  مقابله  براي  اين كشورها  جمعي 
بخش عظيمي از توان مالي و انساني منطقه را كه در امور نظامي و دفاعي به كار گرفته 
و  موفقيت  لازمة  كه  علمي  و  فني  اقتصادي،  توانمندي‌هاي  ارتقاي  براي  است  شده 

هرگونه حركت جدي در راه رشد و توسعه اقتصادي منطقه است، رها مي‌سازد.
بررسي‌ها نشان داده است كه كشورهاي اين منطقه در بسياري زمينه‌ها به ويژه در 
زمينه آب و غذا امنيت ندارند و نمي‌توان تا ابد به واردات از خارج متكي بود. بنابراين 
علمي،  پيشرفت‌هاي  و  اقتصاد، كشاورزي  زمينه‌هاي  در  ويژه  به  سياست هم‌تكميلي 
هرچند ميان كشورهاي ساحل جنوب خليج فارس، به دليل همساني منابع و شرايط 
جغرافيايي و محيطي كارساز نيست، اما ورود ايران و عراق به اين منظومه تا حدود 
زيادي مي‌تواند منطقه را به سطحي از خودكفايي و امنيت برساند، به ويژه كه جمهوري 
و  منابع عظيم طبيعي  و  و محيطي  تنوع جغرافيايي  از  برخورداري  با  ايران  اسلامي 
توفيق چشم‌گير در زمينة طرح‌هاي مربوط به مهار منابع آبي و نيز پيشرفت‌هاي علمي 
و فناورانه مي‌تواند نقش مؤثري در توسعه مشترك منطقه‌اي داشته باشد و تجربيات و 
دستاوردهاي خود را در اختيار همسايگان قرار دهد. در اين صورت برقراري اعتماد و 

امنيت كيي از نتايج اين راهبرد عظيم خواهد بود.
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منطقه ژئوپوليتكيي خليج فارس براي تشيكل نظام منطقه‌اي در آينده با دو روكيرد 
مواجه است: 1. تشيكل نظام منطقه‌اي با تيكه بر عناصر، مؤلفه‌ها و عوامل بومي؛ 2. 
تشيكل نظام منطقه‌اي با دخالت قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي بر پاية منافع و خواست آنها.

آنچه در دهه‌هاي گذشته در اين منطقه ديده شده، آميزه‌اي از تكروي‌ها در سياست 
خارجي، انقباض در سياست‌هاي داخلي، واگرايي در سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي 

و امور منطقه و تلاش براي برقراري پيوند با نيروي فرامنطقه‌اي بوده است.
در صورت تحقق ترتيبات امنيتي بومي در منطقه خليج فارس مي‌توان شاهد ايجاد 
فرصت‌هايي براي ايران و ساير كشورهاي كرانه‌اي در ابعاد مختلف بود كه به تعدادي 

از آنها اشاره مي‌شود:
‌‌ـ كمك به حل و فصل اختلافات ارضي و مرزي: عضويت همه كشورهاي منطقه 
در ترتيبات امنيتي و حاكم شدن فضاي همكاري و دوستي بين آنها مي‌تواند به حل و 
فصل اختلافات ارضي و مرزي بين كشورها كمك كند كه طبعاً فرصتي براي ايران نيز 
فراهم مي‌شود تا به تحديد حدود مرزهاي تحديدنشده خود به ويژه در خليج فارس 
اقدام كند. شايان ذكر  و گازي مي‌شود،  نفتي  موارد شامل ميدان‌هاي  برخي  كه در 
است برخي ادعاهاي ارضي مطرح‌شده توسط كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس 
اين  و  ايران  بين  زاييدة جو سوءتفاهم موجود  و صرفاً  ندارد  قوي  مبناي  ايران  عليه 

كشورهاست كه به راحتي در فضاي همكاري و دوستي قابل مديريت است.
‌ـ خارج شدن قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي از منطقه: از آنجا كه قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي 
با تمسك به بهانه‌هايي نظير برقراري امنيت و تضمين جريان نفت از منطقه، در منطقه 
حضور دارند، همگرايي كشورهاي منطقه و مشاركت و همكاري براي برقراري امنيت 
فرامنطقه‌اي  از قدرت‌هاي  را  بهانه  و  از منطقه مي‌شود  نفتي  موجب تضمين جريان 
براي حضور در منطقه مي‌گيرد؛ به ويژه كه اين امر همواره مورد درخواست و تأيكد 

ايران بوده است.
‌ـ برقراري روابط قابل قبول اقتصادي بين كشورهاي منطقه: با وجود اقتصادهاي 
تك‌محصولي كشورهاي منطقه، با ورود ايران به جمع اين كشورها و در ساية روابط 
قوي كشورهاي منطقه، فرصت‌هاي خوبي براي ايران به منظور صدور اقلام كشاورزي، 

دامي و ... به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس فراهم مي‌شود.
‌ـ تضمين امنيت تنگه هرمز: وجود ناامني‌هاي درازمدت در منطقه خليج فارس 
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باعث شده است كه كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به ويژه براي صادرات بخش 
زيادي از نفت خود از خط لوله‌هايي كه به منظور كاهش وابستگي‌شان به تنگه هرمز 
احداث شده‌اند،‌ استفاده كنند. در اين ميان ايران وابسته‌ترين كشور به تنگة هرمز به 
ويژه براي صادرات نفت و گاز است. وجود ناامني در خليج فارس و تنگه هرمز مسائل 
حادي را براي ايران در پي خواهد داشت. انتقال بخشي از صادرات و واردات ايران به 
بنادر حاشيه درياي عمان نيز هزينه‌هاي فراواني براي كشور دارد و نيازمند زمان زيادي 
است. وجود ترتيبات امنيتي اطمينان‌بخش در منطقه و برقراري امنيت در خليج فارس 
و تنگه هرمز مزاياي بسيار بيشتري براي ايران در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه 

دارد.
به  توجه  با  گاز:  و  نفت  قيمت‌گذاري  بر سر  منطقه  قدرت كشورهاي  ‌ـ ‌افزايش 
حجم بالاي صادرات نفت و گاز از منطقه، همكاري كشورهاي منطقه مي‌تواند موجب 
افزايش قدرت آنها در تعيين قيمت‌ها شود و از نوسانات قيمت‌ها كه تأثير سويي بر 
اقتصادهاي منطقه دارد بكاهد. تجربه اوايل دهة 1970 اوپك كه موجب افزايش قيمت 
جهاني نفت شد، كيي از تجربياتي است كه بيشتر كشورهاي منطقه در اين مسئله 

نقش داشتند.
‌ـ همكاري كشورهاي منطقه در زمينة مهار تروريسم: با توجه به اينكه گروه‌هاي 
تروريستي  اعمال  سازماندهي  براي  منطقه  كشورهاي  برخي  فضاي  از  تروريستي 
اماكن مقدس شيعيان است  و  آنها شيعيان  از  استفاده مي‌كنند و هدف برخي  خود 
و برخي نيز عليه حكومت‌هاي كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس اقدام مي‌كنند، 
وجود همكاري و ترتيبات امنيتي بين كشورهاي منطقه چارة مؤثري براي مهار اين 

گروه‌هاست.
‌ـ كاهش هزينه‌هاي نظامي: با وجود درآمدهاي سرشار، همه كشورهاي منطقه از 
نظر شاخص‌هاي توسعه انساني كاستي‌هايي دارند، در عين حال، اقدام به هزينه‌هاي 
فرامنطقه‌اي  قدرت‌هاي  القائات  براثر  عموماً  كه  مي‌كنند  غيرضروري  نظامي  سنگين 
موجب  منطقه  در  امنيتي  همكاري‌هاي  و  امنيتي  ترتيبات  وجود  مي‌گيرد.  صورت 

كاهش هزينه‌هاي نظامي و صرف آن براي توسعه و آباداني منطقه مي‌شود.
مشكلات  به  توجه  با  فارس:  خليج  جنوبي  حاشيه  كشورهاي  به  آب  فروش  ‌ـ 
روابط  وجود  سايه  در  آب شيرين،  تأمين  در  فارس  كشورهاي حاشيه جنوبي خليج 
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قوي بين ايران و اين كشورها، مي‌توان خط لوله‌هايي براي انتقال آب به اين كشورها 
ايجاد كرد كه علاوه بر سود اقتصادي، موجب ايجاد وابستگي بين شمال و جنوب خليج 

فارس مي‌شود.
از  از آنجا كه كيي   ـ انتقال تجربيات مردم‌سالاري ديني به كشورهاي منطقه: 
دلايل مطرح شدن طرح خاورميانه بزرگ توسط آمركيا توسعه دموكراسي در خاورميانه 
از جمله منطقه خليج فارس است و آمركيا خواهان انجام اقداماتي در اين زمينه توسط 
كشورهاي منطقه است و روند دموكراسي و مردم‌سالاري نيز در جهان به گونه‌اي است 
كه دير يا زود كشورهاي منطقه ناگزير از اين مسئله خواهند بود، لذا تجربيات تلفيق 
دين و مردم‌سالاري در ايران مي‌تواند به عنوان الگويي براي كشورهاي منطقه مطرح 

شود و ايران تجربيات خود را در اين زمينه به كشورهاي منطقه منتقل كند.
امنيتي،  دفاعي،  پيمان‌هاي  در  عضويت  كشورها:  ژئوپوليتكيي  وزن  ارتقاي  ‌ـ 
وجود  موجب  زيرا  دارد؛  پي  در  را  كشورها  ژئوپوليتكي  وزن  افزايش   ... و  اقتصادي 
عقبة دفاعي و تضمين دفاع از كيديگر مي‌شود و قدرت بازدارندگي كشورها را افزايش 

مي‌دهد.
‌ـ جلب حمايت كشورهاي منطقه از فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي: پيشرفت‌هاي 
و  علمي  گوناگون  عرصه‌هاي  در  ايران  اسلامي  جمهوري  فناوري  و  علمي  چشم‌گير 
ديپلماسي  نيازمند  بومي،  هسته‌اي  صلح‌آميز  انرژي  به  دستيابي  ويژه  به  صنعتي، 
است  ويژه كشورهاي منطقه  به  اعتماد كشورهاي ديگر  و  اطمينان  براي جلب  قوي 
تا نگراني‌هاي موجود برطرف شود. در صورتي كه كشورهاي منطقه در كي ترتيبات 
امنيتي عضويت داشته باشند، اين مسئله را به عنوان تهديد عليه خود تلقي نمي‌كنند 
و حتي از آن حمايت مي‌كنند. در كيصد و سومين اجلاس وزراي دفاع و خارجه عضو 
شوراي همكاري خليج فارس پيشنهاد سعود الفيصل، وزير امور خارجه عربستان، در 
ايران كه مورد  و  اين شش كشور عربي  خصوص تشيكل كنسرسيوم هسته‌اي ميان 
تأييد وزارت امور خارجه ايران قرار گرفت، فرصت مناسبي در اختيار ايران قرار داده 
است تا ضمن صدور اين تكنولوژي، به رفع نگراني‌هاي كشورهاي منطقه از فعاليت‌هاي 

صلح‌آميز هسته‌اي خود بپردازد.
علاوه بر موارد يادشده در زمينه فرصت‌هاي پيش روي ايران در همگرايي امنيتي 
منطقه‌اي در خليج فارس، مي‌توان به مواردي مانند توسعه توريسم در منطقه، اعم از 
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توريسم مذهبي كه شيعيان كشورهاي جنوب خليج فارس به راحتي بتوانند به اماكن 
مقدس شيعه در ايران سفر كنند، توريسم سواحل درياي خزر و ساير مناطق توريستي 
ايران كه جذابيت‌هاي زيادي براي كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس دارد، اشاره 
كرد. مسئله دسترسي به كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و دسترسي كشورهاي اين 
مناطق به حاشيه جنوبي خليج فارس از طريق فضاي سرزميني ايران موضوعي است 

كه مي‌تواند بيشتر توسعه پيدا كند.

نتيجه‌گيري
از منظر تاريخي، اتحادها و نهادهاي امنيتي جمعي براي پيوند تعهدات طولاني‌مدت 
كشورهاي ضعيف و قوي به وجود مي‌آيند. مناطق ژئوپوليتكيي كه به طور چشم‌گيري 
تحت تأثير جنگ قرار گرفتند، از انگاره ايجاد ترتيبات امنيتي جديد كه بهتر از ترتيبات 
گذشته از كشمكش جلوگيري خواهد كرد، استقبال بيشتري مي‌كنند. برعكس مناطقي 
كه كمتر تحت تأثير جنگ قرار داشته‌اند يا به درگيري در جنگ ادامه مي‌دهند و حاضر 
به تغيير نيستند، در برابر پذيرش ترتيبات جديد امنيتي بيشتر ايستادگي خواهند كرد.

در  محيطي  بازيگران  و  كشورها  روابط  كه  مي‌دهد  نشان  منطقه‌اي  واقعيت‌هاي 
مورد  مختلفي  نشانه‌هاي  براساس  امر  اين  دارد.  قرار  انسجام  عدم  و  تعارض  شرايط 

شناسايي و تحليل قرار مي‌گيرد.
براساس تئوري »سائل كوهن«، در تبيين فضاي ژئوپوليتكيي خاورميانه و خليج 
در  بين‌المللي  و  درون‌ساختاري  عوامل  براساس  منطقه‌اي  تضاد  از  نشانه‌هايي  فارس 
اين منطقه وجود دارد و به هر ميزان اهميت كشورهاي منطقه‌اي در ساختار اقتصاد 
آن  تعارض در  امكان  است  يابد، طبيعي  ارتقا  ژئوپوليتكيي  جهاني و شكل‌بندي‌هاي 

منطقه افزايش مي‌يابد.
و  خليج  كي  حاشيه  در  شدن  واقع  لحاظ  به  فارس  خليج  حاشية  كشورهاي 
امنيت و ثبات در منطقه براي صدور نفت و  برقراري  به  نياز مشترك‌شان  هم‌چنين 
گاز و هم‌چنين لزوم همكاري در زمينه تأثيرگذاري بر قيمت‌هاي نفت و گاز و موارد 
زياد ديگر، زمينه‌هاي خوبي براي ايجاد ترتيبات امنيتي بومي و همكاري‌هاي كلان 
دارند. در اوايل دهة 1970 كشورهاي منطقه همكاري‌هاي خوبي براي تعيين مرزها به 
ويژه در خليج فارس انجام دادند، ولي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، براثر تبليغات و 



ستان 1391
ت /  سال پنجم / شماره هفدهم  - زم

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی- پژوه

30

القائات قدرت‌هاي ديگر، به جمهوري اسلامي ايران سوءظن پيدا كردند كه نتايج بسيار 
نامطلوبي براي همة كشورهاي منطقه به دنبال داشت و قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي نيز 
از اين فضا نهايت بهره‌برداري را براي دامن زدن هرچه بيشتر به اختلافات و تثبيت 
توانستند جو بي‌اعتمادي و  جايگاه خود در منطقه كردند و به مدت حدود دو دهه 
سوءظن را بين كشورهاي منطقه دامن بزنند و با چراغ سبز نشان دادن به صدام در 
تجاوز به همسايگان خود مصيبت‌هاي زيادي براي كشورهاي منطقه به وجود آورند. 
در سال‌هاي اخير كشورهاي منطقه تا حدود زيادي به نيات قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي 
واقف شده و سياست همكاري منطقه‌اي را پيش گرفته‌اند. سقوط رژيم صدام نيز بيش 

از پيش مي‌تواند در امنيت منطقه تأثير مثبتي داشته باشد.
مؤيد  داده،  رخ  در سطح جهاني  و  فارس  منطقه خليج  در  كه  تغييرات عمده‌اي 
منطقه  كشورهاي  امنيت  ضامن  نمي‌تواند  صرفاً  نظامي  تقويت  كه  است  مطلب  اين 
باشد. جمهوري اسلامي ايران به عنوان كيي از كشورهاي مهم منطقه و كشوري كه 
داراي بيشترين سواحل در خليج فارس است و وابستگي‌هاي زيادي به خليج فارس 
و امنيت آن دارد، مسئوليت بيشتري در برقراري امنيت در منطقه احساس مي‌كند 
طرح  واگرا  عوامل  از  پرهيز  و  همگراساز  نيروهاي  پيوند  براساس  است  تلاش  در  و 
امنيتي منطقه‌اي  ترتيبات  به  فارس و دستيابي  امنيتي منطقه خليج  ترتيبات  كلان 
و بومي را تحقق بخشد. دستيابي به چنين هدفي، نيازمند ارتقاي ايده امنيت دسته 
قواعد  و  تعريف‌شده  چارچوب‌هاي  و  مكانيسم‌ها  به  انتزاعي  ايده‌اي  حالت  از  جمعي 
هماهنگ‌ساز ميان كشورهاي منطقه است. اگر تا به حال شاهد كمبود همكاري بين 
كشورهاي منطقه هستيم، به دلايلي مانند فقدان اراده سياسي كافي براي همكاري‌هاي 
منطقه،  كشورهاي  بين  كافي  اعتماد  خلأ  دليل  به   ... و  اقتصادي  امنيتي،  سياسي، 
مداخلات خارجي به ويژه حضور نيروهاي بيگانه در منطقه، تفاوت و تعارض برخي 
ديدگاه‌هاي ايدئولوژكي و ... است. لازم است كشورهاي منطقه ضمن توجه و رجحان 
دادن ديدگاه‌هاي ژئوپوليتكي بر ديدگاه‌هاي ايدئولوژكي، از دلبستگي به سراب كهنة 
حمايت‌هاي فرامنطقه‌اي بكاهند و بر اعتماد به نفس منطقه‌اي و وابستگي به خود از 
امنيتي  ترتيبات  تحقق  صورت  در  بيفزايند.  منطقه‌اي  همكاري‌هاي  گسترش  طريق 
بومي در منطقه و حاكم شدن فضاي اعتماد و همكاري فرصت‌هاي بي‌شماري براي 

همة كشورهاي منطقه از جمله ايران به وجود خواهد آمد.
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